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مشهدیات - گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت دهم(
روستاهایی که مشهدی شده اند! )بخش دوم(

مرضیه ترابی

در قسمت قبل به تفصیل درباره پیوستن روستاهای اطراف مشهد 

به این شهر، صحبت کردیم. گفتیم که مشهد از دوره تیموری به 

این سو، به دلیل گسترش جغرافیایی و پیداکردن جایگاه سیاسی، 

توسعه کمی و کیفی بسیاری پیدا کرد و تعداد زیادی از آبادی های 

اطراف شهر، به بخشی از آن تبدیل شدند؛ اما این رشد و پیشرفت، با 

احداث باروی اصلی مشهد توسط شاه تهماسب یکم صفوی، متوقف 

شد و دلیل آن هم، غلبه اهمیت امنیتی بر توسعه جغرافیایی بود؛ 

ازبک ها هر وقت فرصت پیدا می کردند به سوی مشهد می تاختند و 

به همین دلیل، صلاح این بود که مردم، پشت باروهای تثبیت شده 

شهر روزگار بگذرانند. بعدها هم، در دوره قاجار، ترکمن ها جای 

ازبکان را گرفتند و امنیت، چنان که باید، برقرار نبود، تا اینکه از اواخر 

دوره قاجار به این سو، با کم شدن شتاب حملات، توسعه جغرافیایی 

شهر مشهد دوباره در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب، تعداد 

زیادی از روستاها و آبادی های اطراف مشهد، وارد حریم شهری آن 

شدند. در قسمت قبل، به بخش شمالی باروی مشهد و روستاها و 

مزارعی که از این قسمت به شهر مشهد پیوستند و امروزه بخشی 

از محدوده شهری محسوب می شوند، اشاراتی کردیم؛ در ادامه، با 

هم به بررسی دیگر جوانب شهر خواهیم پرداخت.

بخش غربی: احتمالا از کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در 

حوزه زمین و مسکن هستند، شنیده اید که توسعه مشهد به سمت 

گلبهار و طرقبه است؛ یعنی به طرف غرب. این ادعا البته عملا 

اثبات شده و رشد قیمت و سرعت توسعه در این بخش از مشهد، 

بسیار زیاد است؛ آن قدر که فضای قدیمی و محدوده مشهد قدیم 

را به سمت شرق رانده و مرکزیت جغرافیایی شهر را به سوی غرب 

مشهد کشانده است. دلیل این اقدام، فقط طمع سرمایه گذاران 

و تمرکز آن ها بر اراضی این منطقه نیست. شاید خیلی ها ندانند 

که ارتفاع شهر مشهد در سمت غرب بیشتر و لاجرم، صاحب آب 

و هوای بهتری است. از قدیم الایام بخش مهمی از فضای سبز و 

باغ های مشهد در این منطقه قرار داشت و دو محله قدیمی سراب 

و بالاخیابان از مناطق اعیان نشین شهر بودند. درباره این مناطق 

بعدها مفصل صحبت می کنیم؛ الان فقط ذکر مختصری بود تا 

ذهن شما برای پذیرش دلایل گسترش مشهد به سمت غرب قانع 

شود. روستاها و مزارعی که از این سمت مشهدی شده اند، زیادند 

و در این مختصر، نمی توانیم به نام و سرگذشت همه آن ها اشاره 

کنیم؛ به همین دلیل، معرفی را به تعدادی از روستاها و مزارع که 

کمتر درباره آن ها صحبت شده است، محدود کردیم تا مشتی نمونه 

خروار باشد و همین جا وعده می دهیم که در آینده، به طور مستقل، 

تاریخ برخی از مکان های مطرح نشده در این نوشتار را برای شما 

عزیزان تعریف کنیم.

سمزقند  

قدیمی ترین نمونه مورد بررسی، شاید «سمزقند» باشد که نام آن 

در متون قدیمی قرن نهُُم هم وجود دارد. سمزقند در قدیم، فاصله 

نسبتا زیادی از مشهد داشت و بر سر راه مزار خواجه ربیع واقع 

بود. ناصرالدین شاه که از دروازه بالاخیابان برای حرکت به سمت 

خواجه ربیع استفاده کرده، در سفرنامه خود آورده که از سمزقند نیز 

گذشته است. سمزقند به دلیل قرار گرفتن در یک مسیر زیارتی، سریع 

توسعه پیدا کرد و به تدریج، اطراف آن گذرها و محلات تازه شکل 

گرفت. این روستا، طبق متون نه چندان قدیمی، قنات مستقل و 

پرآب و مزارع بزرگ کاشت گندم و باغات میوه داشت که با زمین های 

امین آباد، در شرق، هم مرز بودند. امروزه محدوده سمزقند را باید 

جایی در دو سوی خیابان عبادی )خیابان خواجه ربیع قدیم(، بعد 

از چهارراه راه آهن جست وجو کرد. در بخشی از کوچه های غربی این 

محدوده، هنوز هم می توان رد و نشان کوچه های روستای قدیمی 

سمزقند را یافت.

نِکاه )نکاح(  

از آبادی های دیگری که از سمت غرب به مشهد پیوستند، می توان 

به قریه «نکاه» یا «نکاح» اشــاره کرد؛ نام آن را به هر دو صورت 

می نویسند که احتمالا شکل اول درست تر باشد. قریه نکاه یکی 

از سرسبز ترین روستاهای اطراف مشهد بود؛ باغ های نکاه شاید 

آبادترین و مرغوب ترین باغ های اطراف مشهد به حساب می آمدند. 

این روستا به طور حدودی، امروزه از جنوب به خیابان عبدالمطلب 

و از شرق به بولوار شهید کریمی محدود می شود. به احتمال زیاد، 

قبرستان ارامنه مشهد را که دست کم از سال 1290 خورشیدی در 

مکان فعلی ساخته شد، روی برخی از اراضی جنوبی روستای نکاه 

ساخته اند. این روستا، از اواخر دهه 1340 به این سو، به تدریج وارد 

فضای شهری مشهد شد و امروزه، با کمال تأسف و تأثر، کمترین 

نشانی از آن باغ های مصفا وجود ندارد و معدود درختان تنومند 

به یادگار مانده از آن نیز، طی دو دهه اخیر ریشه کن شد تا جای 

خودش را به جهنم سیمان و فولاد بدهد. تا چند سال قبل، نام 

روستای نکاه بر خیابان عبدالمطلب 20 باقی بود و خبر از پیشینه 

این منطقه می داد، اما اخیرا نام آن را به خیابان «رئوف» تغییر داده اند 

تا مسجد ابوالفضلی نکاح )واقع در نکاح / رئوف 7)، تنها بازمانده آن 

روستای سرسبز و قدیمی در محدوده شهری مشهد باشد.

قلعه آبکوه  

نام آبکوه از آن نام های قدیمی در تاریخ مشهد است که به دلیل 

داشتن قنات های پرآب شهرت داشته است و البته دارد. این روستا 

در زمان های قدیم، با یک باروی نسبتا مستحکم، محصور بود و در 

داخل آن، عموم نیازهای روستاییان تأمین و تولید می شد. برخی بر 

این باورند که وجود چنین قلعه هایی در اطراف شهر مشهد، به نوعی 

حالت ضربه گیر داشته و از شدت تاخت و تاز مهاجمانی مانند ازبک ها 

به شهر می کاسته است. قدمت روستای آبکوه، احتمالا باید هم سنگ 

قریه سناباد باشد؛ هرچند در متون تاریخی، کمتر نشانی می توان 

از آن یافت. خوشبختانه هنوز هم بقایای بافت روستایی آبکوه، در 

گوشه و کنار ضلع شمالی خیابان شهید دستغیب دیده می شود و 

اهالی این منطقه، هنوز دلبستگی های بسیاری به پیشینه خود 

دارند. پیوستن قلعه آبکوه به شهر مشهد، طی نیم قرن گذشته آغاز 

شد و امروز، تقریبا در مرکز شهر مشهد قرار گرفته است. در محل 

بنای سازمان انتقال خون، در ابتدای خیابان سناباد، روزی روزگاری، 

قبرستان روستای آبکوه قرار داشت.

مشهدیات

اردلان/  کوچک زاده

 گوهر آبی رنگ مشهد، که همیشه کانون حوادث 

، مسجدی  ــوده تاریخی مهم مشهد قدیم ب

باقی مانده از عصر تیموری است که اسمش 

یادگار و ماندگار کننده نام بانی ساخت آن 

است؛ «گوهرشاد».مرحوم کاظم مدیرشانه چی در 

مقاله ای به همین نام  می نویسد: «گوهرشاد آغا، 

دختر امیر غیاث الدین ترخان است و ترخان 

مترادف عنوان «آغاجی» است که منصب خاصی 

در دستگاه سلاطین و امرای ماوراءالنهر و خراسان 

بوده است. صاحب این منصب در واقع واسطه ای 

میان سلطان و رعیت بوده تا مشکلات و دغدغه 

مردم را  شنیده و نزد سلطان باز گوید.» شاید این 

دیدار نزدیک با رعایا و شنیدن مشکلاتشان 

بوده که گوهرشاد را از ابتدا آن گونه بار آورده 

است که درد طبقه عامه را بشناسد و بداند 

ایجاد زمینه های کسب دانش و ترقی فرهنگ، 

یکی از راه های کمک به جامعه است؛ جامعه ای 

که بعدها وقتی عنوان شهبانویی کنار نامش 

می نشیند، غمخوار و دستگیرشان می شود. او 

در ادامه مدرسه و مساجدی را در خراسان و هرات 

می سازد و به یادگار می گذارد تا کامل کننده 

این روش و شیوه باشد؛ یادگارهایی که به گفته 

بسیاری از مورخان حکم گذاشتن سنگ بنای 

یک تمدن بوده است. مسجد گوهرشاد مشهد 

که امــروز در تقویم ها سالروز آغــاز بنای آن 

است، یکی از همین یادگارهای باشکوه است؛ 

مسجدی که معماری اش از گذشته تا هنوز سبب 

نوشته شدن شرح های بسیار بر آن شده است. 

برای نمونه جمیز بیلی فریز، سیاح اسکاتلندی 

ز معدود سیاحان مسیحی  قــرن هجدهم )ا

است که توانسته با لباس مبدل و به کمک یک 

دوست روحانی وارد حرم مطهر رضوی شود(، 

درباره نخستین مواجه اش با مسجد گوهرشاد 

در مشهد می نویسد: «تزیینات گوهرشاد به 

حدی زیباست که انسان گمان می برد در یک 

مغازه چینی فروشی ایستاده است.» یک مغازه 

چینی با نقش هزاران گل و ترنج های اسلیمی 

که رنگین کمانی است از سبز، فیروزه، لاجورد 

و اخُرایی شبیه یک بوم نقش خورده از بهشت 

برین. اما معماری تنها شاخصه مسجد گوهرشاد 

نیست و می توان در شرح ویژگی های آن به این 

دو مورد نیز اشاره کرد: مسجد گوهرشاد، سومین 

مسجد بزرگ ایران و بزرگ ترین بنای باقی مانده 

از قرن نهم هجری قمری در ایران است.

آغاز ساخت مسجد گوهرشاد  

امـا چـه می شـود که مسـجد گوهرشـاد بـا این عظمت 

سـقف و سـتون می خـورد؟ مکتوبـات تاریخـی 

می گوینـد سـال ها پـس از خاموش شـدن آتـشِ 

ویرانگـری چنگیـز در دشـت خراسـان، شـاهرخ میرزا 

بـر اریکـه سـلطنت تکیـه می زنـد و بـا تأییـد پـدرش، 

گوهرشـاد خاتون را کـه دخـتر یکـی از امـرای نامـی 

تیمـور گورکانـی بـود، بـه همـری برمی گزینـد. او 

کـه زنـی ادیـب و دانش دوسـت بـوده اسـت، تصمیـم 

می گیـرد بـا توسـعه مراکـز فرهنگی، خاندان تیموری 

را کـه تـا پیـش از آن به سـبب خون ریزی هـای تیمـور 

لنـگ در نظـر مـردم، مشـتی جانـی و غارتگر شـناخته 

می شـدند، بـه قومـی دانش دوسـت و فرهنگ پـرور 

تبدیـل کنـد. ایـن تغییـر وجـه حاصـل نمی شـود مگر 

بـا سـاخت مسـجد و مدرسـه، آن هـم در زمانـه ای کـه 

هنـوز بـوی سوخته شـدن کتاب هـا و کتابخانه هـای 

نیشـابور در دِمـاغ مـردم مانـده بـود.

روایـت اسـت پـس از آنکـه بایسـنقر میرزا، از طـرف 

پدرش، شـاهرخ، به حکومت خراسـان غربی که مرکز 

آن مشـهد بـوده، اسـت منصـوب می شـود، بـه توصیـه 

مادرش، سـنگ بنای مسـجد گوهرشـاد را بنا می نهد. 

گوهرشـاد خود نیز پس از این دسـتور، برای زیارت و 

نظـارت بـر سـاخت مسـجد جامـع به مشـهد می آید و 

در نخسـتین گام، قندیلـی طـلا بـه وزن 3هـزار مثقال 

را پیشـکش حـرم رضـوی می کنـد و فرمـان می دهـد 

در مـکان فعلـی محلـه چهاربـاغ، بـاغ و کاخـی بـزرگ 

احـداث کننـد تـا هـر وقـت بـه زیـارت حـرم مفتخـر 

می شـود، در آنجا اسـتراحت کند. او در ادامه، زمینی 

یک هکتـاری در کنـار حـرم حضرت رضـا)ع( می خـرد و 

بـه قوام الدیـن شـیرازی کـه در آن روزگار، نامی تریـن 

معمار خراسان بوده است، می گوید در آن، مسجدی 

بـا منـاره و گلدسـته بسـازد. قـوام نیـز اطاعـت امـر 

می کنـد و چنـان طرحـی در می انـدازد کـه نظیـرش را 

تـا آن روزگار، نـه کـس دیـده و نـه شـنیده بـوده اسـت. 

بنایی که اسـتاد معماران خراسـان می سـازد، حدود 

200تا300متر مربع )روایت ها متفاوت اسـت( وسـعت 

داشته و شامل یک صحن بزرگ، یک ایوان رفیع در 

قبلـه صحـن بـا گنبـدی با شـکوه روی آن، به اضافه دو 

منـاره یـا گلدسـته در دو طـرف گنبد، هفت شبسـتان 

)فضـای سر پوشـیده( و چنـد در ورودی می شـده 

است. ساخت این مسجد عظیم و رواق های ضمیمه 

آن )دارالسـیاده، دارالحفـاظ و دارالسـلام( حـدود 

چهارسـال )کاظـم مدیـر شـانه چی معتقـد اسـت 

12سـال طول کشـیده اسـت( زمان برده اسـت. البته 

دربـاره سـال سـاخت مسـجد گوهرشـاد، روایت هـای 

بسـیاری وجـود دارد، آن چنان کـه برخـی آن را 812 و 

چنـد منبـع نیـز 817هجری قمری می داننـد. ناگفته 

نمانـد کـه قوام الدیـن  شـیرازی علاوه بر بنای مسـجد 

جامـع گوهرشـاد مشـهد، بـه دسـتور گوهرشـاد بانـو، 

بنا های دیگری همچون مدرسـه گوهرشـاد در هرات، 

مدرسـه غیاثیه خرگرد، مسـجد گوهرشـاد در هرات و 

مدرسه و خانقاه شاهرخ در هرات را نیز ساخته است.

ویژگی های معماری و کتیبه های مسجد گوهرشاد  

بنـای عظیـم مسـجد، بـه شـیوه  حجیم سـازی و 

سـازه  چهار ایوانـی بـا آجرهـا و مصالـح سـاختمانی 

قـرن نهـم سـاخته شـده و یکـی از شـاهکارهای 

معـماری دنیاسـت. طاق هـای گنبدی شـکل مسـجد 

و مناره هـای آن بـا ویژگـی و تزئینـات خـاص و بـا 

استفاده از سبک مقرنس، همچنین نقوش و خطوط 

دیـوار روی زمینـه  گچـی و معـرق کاری ممتـاز عـصر 

تیمـوری، جلوه هـای بی نظیـری از هـر ایرانـی را در 

قلـب حـرم مطهـر بـه نمایـش گذاشـته اسـت.

همچنیـن ایـن مسـجد بـا زیباتریـن و نفیس تریـن 

کاشی های زمانه خود تزیین شده است. کتیبه های 

مسجدگوهرشـاد از دیگـر دیدنی هـای آن اسـت. 

می توان گفت قدیمی ترین کتیبه مسـجد گوهرشـاد 

در سـال 820قمـری روی پیش طـاقِ بزرگ تریـن و 

مهم تریـن ایـوان ایـن بنـا در ضلـع جنوبی قـرار گرفته 

است؛ ایوان مقصوره یا قبله در ضلع جنوبی مسجد. 

روی بخشـی از این کتیبه، بایسـنقر میرزا، فرزند دوم 

گوهرشـاد خاتـون، بـا خـط ثلـث، اسـم گوهرشـاد و 

تاریـخ پایـان بنـای مسـجد )821هجـری قمـری( را 

روی آن بـا حـروف سـفید برزمینـه لاجـوردی نوشـته 

اسـت. امـا قسـمت های دیگـر کتیبـه بـه دوران 

صفـوی مربـوط اسـت و خـط آن را بـه محمدرضـا 

امانـی نسـبت می  دهنـد کـه سـوره «یـس» را نوشـته 

اسـت. ایـن کتیبـه را از عالی تریـن نمونه هـای هـر 

کاشی سـازی و خوش نویسـی می داننـد. ناگفتـه 

نمانـد به جـز پیش طـاق ایـوان مقصـوره، در حاشـیه 

محراب این ایوان هم دوکتیبه وجود دارد. روی یکی 

از آن ها آیت الکرسـی به خط ثلث و رنگ سـفید روی 

زمینـه لاجـوری و روی کتیبـه دیگـر، آیـه شریفـه «أقَـِمِ 

ـمْسِ إلَِ غَسَـقِ » بـا خـط ثلـث  ةَ لدُِلـُوکِ الشَّ ـلاَ الصَّ

نوشـته شـده اسـت. کتیبه دیگری هم در ایوان غربی 

معـروف بـه ایـوان آب مسـجد گوهرشـاد نقش نمایـی 

می کنـد. در پیشـانی ایـن ایـوان، کتیبـه ای بـا خـط 

سـفید در زمینـه سـورمه ای لاجـوردی تیـره بـه چشـم 

می خـورد کـه دورتـادور آن را گل هـای ختایـی گرفتـه 

است و کاشی های معرق و نقوش گیاهی ایوان دیده 

می شـود. رنـگ حاکـم بـر ایـوان آب، آبـی فیـروزه ای  

اسـت کـه روی زمینـه آجـر جلـوه خاصـی دارد. در 

پیشـانی ایوان شرقی معروف به ایوان حاجی حسـن 

نیز کتیبه ای با آیات سـوره «سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّکَ الْعَْلَ» 

نوشـته شـده و در دنباله آن، سـوره توحید آمده اسـت. 

همچنیـن در سـقف و بدنه هـای ایـوان، کتیبه هایـی 

بـا خـط بنایـی نوشـته شـده اسـت. امـا دکـتر مهـدی 

صحراگـرد در کتـاب «شـاهکارهای هـری در آسـتان 

قـدس رضـوی: کتیبه های مسـجد گوهرشـاد» منبعی 

ارزشـمند در شناسـایی روشـمند کتیبه هـا فراهـم 

کـرده کـه انتشـارات به نـشر در 218صفحـه منتـشر 

کـرده اسـت. صحراگـرد در کتـاب خـود کتیبه هـا را 

از نظـر مـتن، ترکیـب خـط و چگونگـی ارتبـاط بـا بنـا 

طبقه بنـدی و نام گـذاری کـرده اسـت. از آنجا کـه 

بیشـتر کتیبه هـای مسـجد گوهرشـاد بـه خـط ثلـث 

اسـت، تمرکـز اصلـی ایـن تحقیـق در ایـن مجلـد بـر 

کتیبه نـگاری ثلـث اسـت. ایـن اثـر دارای تصاویـر 

ارزشـمندی از نماهـای کلـی، اجـزای معـماری و همه 

کتیبه هـای مسـجد گوهرشـاد اسـت.

وقف نامه گوهرشاد خاتون  

615سـال پیـش، یکـی از قدیمی تریـن  حـدود 

وقف نامه هـای خراسـان و از گسـترده ترین آن هـا 

در سـال 829قمـری نوشـته شـده اسـت. وقف نامـه 

گوهرشـاد بیگم، همر شـاهرخ میرزا تیموری که در 

سی و چهارسـالگی دسـتور نوشـتن آن را داده اسـت. 

اصـل وقف نامـه در دسـترس نیسـت امـا بر حسـب 

دسـتور واقف )گوهرشـاد بیگم( هر چند سـال تجدید 

سـواد می شـده اسـت.وقف نامه گوهرشـاد دارای یک 

مقدمه مفصل ادبی شـامل حمد و سـتایش خداوند، 

نعـت نبـی اکـرم، مـدح شـاهرخ تیمـوری و سـتایش 

گوهرشـاد بیگـم اسـت کـه در آن آیـات و احادیـث و 

اشـعار نغـز و متناسـب نیـز دیـده می شـود. سـپس 

امـلاک و مسـتغلات بـه تفصیـل بیـان شـده و بعـد از 

آن شروط وقـف و رقبـات نوشـته شـده اسـت. در ایـن 

وقف نامـه حـدود مسـجد گوهرشـاد نیـز ذکـر شـده و 

سـپس 61دربنـد دکان معمـور متصـل بـه مسـجد و 

دکان هـای دیگـر در محله هـای مشـهد و حمام هـا 

و نیـز مـال و مراعـی اعـم از گوسـفند و دراز دنبـال 

)گاومیـش( و تمامـی مـزارع سـعدآباد و سرده بلـوک 

مشـهد و بخشـی از چنـد مزرعـه دیگـر از جملـه مزرعه 

قوزغـان بلـوک تبادکان، مزرعه فیانی بلوک شـاندیز، 

مزرعه مرغانان بلوک تبادکان و برخی مزارع و قنوات 

در بلوک جام وقف بر مسجد گوهرشاد شده و پس از 

آنکه شروط وقف ذکر شـده، وظایف امامان، مؤذنان 

و خطیبان و مصادر و حفاظ و سـقایان و فراشـان هم 

مشـخص شـده است.

در آخـر وقف نامـه شرطـی مبنی بـر ممنوعیـت فروش 

خریـد، بخشـش و اسـتبدال موقوفـه گذاشـته شـده 

اسـت. در حـال حـاضر، متولـی اجـرای مفـاد ایـن 

وقف نامـه کـه نـزد مدیریـت موقوفـات آسـتان قـدس 

رضوی نگهداری می شـود، اداره اوقاف و امور خیریه 

ناحیه2 مشـهد اسـت.

بخش هایـی از وقف نامـه گوهرشـاد:ایضا تمامـت   

بـه  و مزرعـه سردِه  و جملگـی مزرعـه سـعدآباد 

بلـوک مشـهد مقـدس؛ از مزرعـه سرده مذکـور از 

شش سـهم، نیم  سـهم وقـف جنـاب مرحـوم امیـر 

شـمس الدین محمـد کاریـزی اسـت مشـهور بـه 

میرکاریـز، متصـل یکدیگـر محـدود به حـدود اربعه.

*و ایضـا تمامـت و جملگـی نصـف شـایع از مزرعـه 

فیانـی از قنـات جاریـه و اراضـی کـه بـدان مضـاف و 

منسـوب اسـت بـه ولایـت مشـهد مقـدس رضـوی بـه 

بلـوک شـاندیز بـه قـرب ویرانـی و یـک شـبانه روز آب 

قریـه مذکـوره کـه بین الشرکاء و الاربـاب مقـرر اسـت.

مساحت: 9هزار و 410 متر مربع

817هجری قمری: مهدی سیدی سال ساخت مسجد گوهرشاد را در «کتاب 

موقوفات گوهرشاد»در این سال یعنی هم زمان با شروع حکمرانی بایسنقر میرزا، 

 در مشهد نوشته است اما قدیمی ترین کتیبه باقی مانده از آن مربوط

 به سال 821هجری قمری است.

1314خورشیدی:تجمع مردم مشهد در اعتراض به اجباری شدن طرح بر  سر گذاشتن 

کلاه پهلوی در دوره رضاشاه، مسجد گوهرشاد را به میدان درگیری و کشتار تعداد زیادی 

از اهالی مشهد تبدیل کرد. در این حادثه بخش هایی از مسجد دچار خسارت  شد.

1084هجری قمری:بخشی از بنای مسجدگوهرشاد در این سال به دلیل 

زلزله تخریب شد. این زلزله که کانون آن در نیشابور بوده است، سبب تخریب 

گنبد و ایوان های مسجد گوهرشاد، رواق ها، دارالحفاظ و دارالسیاده می شود که تا 

سال1088هجری قمری مرمت و بازسازی شد.

1330: پس از گلوله باران روس ها در این سال، گنبد و ایوان های مسجد صدمه دید. 

همین موضوع سبب شد گنبد، ایوان مقصوره و ایوان های شرقی و غربی مسجد در 

سال 1339هجری قمری به طور اساسی بازسازی شود.

معمار: قوام الدین شیرازی قدمت: دوره تیموری

ایوان مقصوره: این ایوان، با حدود 500 مترمربع مساحت، 37متر طول و 25/5متر ارتفاع، از باشکوه ترین ایوان های مسجد و نمونه  کامل و برجسته  هنر ایرانی به شمار می رود. معماری ایوان 

مقصوره، همه با کاشی های معرق نفیس آراسته شده و در همه دیوارها و غرفه های آن اسمای الهی و آیات قرآن نقش خورده است.

 اهمیت: سوای معماری منحصر به فرد و بی نظیر مسجد گوهرشاد، باید این مسجد را کانون بسیاری از رخدادها و رویدادهای مهم مشهد 

در طول تاریخ به ویژه در دوران مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی دانست.

مسجد گوهرشاد در یک نگاه

جاذبه های دیدنی مسجد گوهرشاد

منبر صاحب الزمان)عج(: این منبر که در کنار محراب ایوان مقصوره قرار دارد، از چوب گردو و گلابی با شیوه  منبت کاری و قلم زنی به دست پرتوان استاد محمد نجار خراسانی، منبت کار معروف عصر 

فتحعلی شاه قاجار، ساخته شده و دارای بیش از 5متر ارتفاع و 14پله است. یکی از عجایب هنری منبر صاحب الزمان)عج( این است که در بنای آن حتی یک عدد میخ چوبی یا فلزی کوبیده نشده است.

 مهم ترین حوادث و رویدادهای رخ داده در مسجد گوهرشاد

روایتی درباره ساخت مسجد جامع گوهرشاد که یکی از زیباترین مساجد ایران است

تاریخی به رنگ فیروزه
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